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ادامه از صفحه ۱۴

در خدمت و خیانت ادبیات و جنبش اجتماعی

مسعود کوثری، استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران که اصولا با اصالتی که برای 

ایرانیت و مقوله فرهنگ قائل است، شناخته می‌شود. او میان امر ادبی و اجتماعی 

از نوعی پیوستگی سخن به میان آورده، دو زاویه دید متفاوت که برای تحلیل 

مسائل اجتماعی به‌کار یکدیگر می‌آیند. با توجه به مسائل مورد توجه او، می‌توان 

محوریت حرف‌هایش را در موارد زیر خلاصه کرد: 

عاملی برای انسجام‌بخشی میان اعضای جامعه: در دیدگاه کوثری 1 

ابتدا ادبیات موجب انسجام و نظم در جامعه می‌شود، مصداق این اتفاق 

بیشتر با اسطوره‌سازی و ایجاد یک سری مشترکات همراه است. او معتقد است 

ذیل یک اسطوره یا المان ذهنی می‌توان نوعی نظم و همبستگی ایجاد کرد. 

ادبیات هویت‌ساز: منابع ادبی و تاریخی می‌توانند نوعی هویت برای ما 2 

ایجاد کنند، او ابتدای این اتفاق را هم در تشکیل دولت ملت و ایجاد و تقویت 

روحیه ناسیونالیستی در جوامع می‌داند. ادبیات ایران هم از این قاعده مستثنی 

نیست. فردوسی برای ما همواره شخصیتی است که ذیل آن هویت ایرانی خود را 

تعریف می‌کنیم. مثلا در دوران پهلوی که نیازمند تقویت روحیه ناسیونالیستی مردم 

بودند، از طریق شاهنامه‌پژوهی این خلأ را پر کردند. این اتفاق در ادبیات سایر 

کشورها هم خیلی مرسوم است، مثلا کاری که فردوسی برای حفاظت از ادبیات 

فارسی درمقابل هجمه زبان عربی انجام داده، مشابه نوشته دانته در کمدی الهی 

بود. در جهان امروز هم این هویت‌سازی بیشتر در آثار هنری مانند فیلم، تئاتر و 

نمایش بروز پیدا می‌کند. 

ادبیات به‌عنوان آیینه بازنمایی جامعه: کارکرد اصلی ادبیات در ایده 3 

مسعود کوثری بازتابنده‌ای از اتفاقات اجتماع است. ادبیات باید بتواند 

اتفاقات جامعه را به تصویر بکشد. یعنی باید بدون گسست تاریخی اتفاقات را روایت 

کند و از همین رهگذر هم می‌تواند هویت ملی ما را شکل دهد. 

نشانگر اپیستم‌های فکری: ادبیات باید برآمده از شاکله ذهنی ما باشد. 4 

اپیستم‌های فکری هر جامعه و منظومه فکری مردم در هر زمانی با یکدیگر 

متفاوت است، ادبیات باید بتواند اپیستم‌های فکری هر جامعه را به‌خوبی تعریف 

کند. وجه تمایزی میان احساسات تام و اپیستم‌های فکری در ادبیات وجود دارد. 

نمایانگر اپیستم ذهنی به معنای بازتاب نوع نگرش و منظومه فکری و ارزشی جامعه 

در منابع ادبی است. 

باید فهم انتقادی به ما بدهد: فارغ از اینکه آثار ادبی آیینه تمام ‌نمای 5 

جامعه است، چشم ما را نباید نسبت به سیاهی‌ها و اشتباهات‌مان 

ببندد، مثالی که مسعود کوثری برای این بازنمایی دارد، انیمیشن‌های ژاپنی 

است. اینکه در تمام این برنامه‌ها سبک پوشش و مارک لباس‌ها آمریکایی است. 

خب این نقدی می‌تواند باشد که ادبیات به فرهنگ وارد کرده و در پی آن است 

تا اهمیتش را برای مخاطب بیشتر نشان دهد. درواقع ادبیات دستوری اساسا با 

مساله پیشرفت در جامعه در تضاد است. آثار ادبی باید آن وجه منفی از جامعه 

که ممکن است جزء لایه‌های پنهان و تاریک باشد را به مخاطب نشان دهد و 

رغبتی برای اصلاح ایجاد کند. 

محمدرضا جوادی‌یگانه، استاد گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی 

دانشگاه تهران که محوریت ذهنی خود را همچون کوثری بر اصالت فرهنگ و 

ایران به‌عنوان نقطه وحدت تعریف می‌کند، برای تاثیر ادبیات بر اجتماع چند ایده 

محوری در نظر گرفته بود که ذیل آن اتفاقات اجتماعی متعدد را بررسی می‌کرد. 

آگاهی جمعی مردم را ادبیات به وجود می‌آورد: اول ایده مطرح می‌شود 1 

و آگاهی جمعی است که با آثار ادبی یا هنری ایجاد می‌شود. مثلا ادبیات 

می‌تواند آگاهی نسبت به اصول حاکم بر جامعه  را به ما بدهد. به‌طور مثال ادبیات 

ایران، ادبیات عامه‌پسند عاشقانه است. ادبیات عامه‌پسند عاشقانه اصالت ندارد 

اما مخاطب چرا. یعنی وقتی شما داستان تاریک اجتماعی می‌خوانید، علاوه‌بر 

تراژدی که برایتان پیش می‌آید، نوعی تجربه نوظهور و ناب هم در ذهن‌تان تداعی 

شده و دیرتر فراموش‌تان می‌شود. جوادی‌یگانه اصل را بر ادبیات تاریک یا رمان 

جدی می‌گذارد. مثلا برای او داستایوفسکی و داستان‌هایش اصالت دارد. 

لذت صِرف ممنوع: لذت بردن از آثار هنری اتفاق مرسومی است که در 2 

میان مخاطبان داستان‌های عامه‌پسند و عاشقانه رخ می‌دهد. نباید لذت 

بردن را محوریت قرار داد. ادبیات می‌تواند بازتاب دردها و رنج‌های اجتماع باشد. 

آن منبعی که برای ما آگاهی جمعی ایجاد می‌کند، هویت ما را ذیل یک خاطره 

جمعی بازسازی می‌کند و محرک ما برای کنش اجتماعی است. نگاه لذت‌محور 

به ادبیات نوعی تقلیل‌گرایی است. 

ایجاد، گام ابتدایی کنش جمعی: از نظر او باید به این نکته توجه داشت 3 

که ادبیات فارغ از بخشی که به‌عنوان نمایانگر اوضاع اجتماع ایفا می‌کند، 

جنبه دیگری هم دارد، یعنی کار ادبیات فقط بازتاب وقایع نیست. بخش دیگر 

ادبیات، ایجاد است. ایجاد یک حس و خاطره مشترک برای انسان‌ها. پس از آنکه 

این اشتراکات استقرار یافت، کنش جمعی شکل می‌گیرد. در سایه خاطره یا درد 

مشترک، انسجام، وحدت و کنش جمعی شکل می‌گیرد. 

نماد‌ها را باید تفسیر کرد: از نظر جوادی‌یگانه ادبیات کارکردی به‌عنوان 4 

کارکرد تفسیرگرایانه دارد. باید بتواند در طول زمان مسائل گذشته یا 

کهنه‌شده را تفسیر کند تا از این طریق معانی برخی نشانه‌ها یا مسائل تغییر 

نکند. آثار ادبی باید روح باستانی یک جامعه را حفظ کنند. 

رویا‌سازی وظیفه ادبیات است: یکی از کارهایی که ادبیات به‌عنوان 5 

منبع هویت‌بخش، باید برای جامعه انجام دهد، رویاسازی است. وقتی 

رویا ساختی و خوب هم روایت کردی، می‌توانی بسیج جمعی ایجاد کرده و ذیل 

آن تغییر اجتماعی ایجاد کنی. 

هنر می‌تواند 6  اساسا  و  ادبیات  است:  اساسی  اصل  تولید مساله، 

برای مخاطب و اجتماع تولید مساله کند، کاری که شروین حاجی‌پور 

در موسیقی »برای« انجام داد؛ او با برشمردن بسیاری از علل با توجه به اوضاع 

اجتماعی، توانست برای اجتماع مساله اساسی تبیین کند. 

ما این اساتید را طرفدار ایده جنبش و جنبشی می‌دانیم. از همین روی ادبیات 

را به‌عنوان منبعی برای شکل دادن به هویت در نظر می‌گیرند که ذیل هویتِ 

ساخته شده، _که هویت مد نظر آنان ایرانیت است_، آگاهی جمعی شکل گرفته 

و کنش جمعی اتفاق می‌افتد. وقتی ادبیات بتواند وظیفه خود را به درستی انجام 

دهد اوضاع اجتماع را خوب ترسیم کند و نمادهای باستانی را نیز در این میان 

تفسیر و حفظ کند، با ایجاد درد مشترک و رویاسازی، می‌تواند موجب ایجاد 

تغییر اجتماعی شود. یکی از به‌روز‌ترین مصادیقی که در این نشست بررسی 

شد، موسیقی »برای« شروین حاجی‌پور بود که در روزهای ملتهب سال گذشته 

به‌عنوان اثر هنری، محرک جامعه برای اعتراض یا شکل‌دهی نوعی جنبش 

اجتماعی محسوب می‌شد.

مسـعود کوثـری در تشـریح ایده‌محـوری خـود امـر ادبـی را بـه مثابـه ابـزاری 

بـرای هویت‌سـازی و انسجام‌بخشـی دانسـت و گفـت: »مـا چه بـه نثر توجه 

کنیـم و چـه نظـم و انـواع آن، می‌توانیـم نـام آن را بـه فرانسـوی »فتنیتقـق« یـا 

»امـر ادبـی« بگذاریـم کـه بـا آن »امـر اجتماعـی« کـه جامعه‌شـناس‌ها بـه آن 

علاقه‌منـد هسـتند و توجـه می‌کننـد، رابطـه دارد. هر‌کـدام از یـک زاویـه‌ای 

بـه آنچـه در جهـان واقـع می‌گـذرد، نـگاه می‌کننـد و یـک بسـته‌بندی خـاص 

دارند، یعنی بسـته‌بندی خاص خودشـان اسـت. ممکن اسـت شـما در اشـعار 

پرویـن اعتصامـی نقـد محتسـب را ببینیـد، در اشـعار حافـظ هـم ببینیـد، در 

سیاسـت‌نامه‌ها یـا اندرزنامه‌هـا هـم ببینیـد. در اشـکال جدیـد هـم آن را در 

رمان‌هـا ببینیـد؛ امـا یـک نـوع نـگاه بـه مسـائل و مشـکلات اجتماعـی وجـود 

دارد کـه ممکـن اسـت بـا نـوع نـگاه یـک جامعه‌شـناس متفـاوت باشـد. نـگاه 

یـک جامعه‌شـناس به‌دنبـال رابطـه علـی اسـت بیـن پدیده‌هایـی ماننـد فقر، 

سـتم اجتماعی، کنترل اجتماعی، خشـونت، انسـجام اجتماعی و متغیرهای 

دیگـر اثرگـذار. ادبیـات در حـد خودش می‌‌تواند نگاهی به مسـائل اجتماعی 

داشـته باشد. 

در اینجـا سـوالی پیـش می‌آیـد کـه آیـا مـا معتقد بـه کارکردهـای ادبیات برای 

نظـم اجتمـاع هسـتیم یـا نـه. هـم می‌شـود گفـت بلـه و هم می‌شـود گفت نه. 

از طرفـی ادبیـات می‌توانـد ابـزاری باشـد کـه بـه نظـم و انسـجام اجتماعـی 

کمـک کنـد و حتـی در سـطح وسـیع‌تری تصویـری از هویـت جمعـی بسـازد. 

کاری کـه در یـک عصـر شـاهنامه فردوسـی انجـام داده و در عصرهـای دیگـر 

هـم شـاهنامه‌های دیگـر تالش‌ کرده‌انـد انجـام دهنـد یـا اسـطوره‌هایی کـه 

مربـوط بـه آلمـان اسـت، اسـطوره‌های مربوط به زیگفرید یا کشـورهای دیگر، 

این تجلی می‌تواند وجود داشـته باشـد. خود ادبیات هم در مقاطع مختلف 

معانـی مختلفـی دارد. در دوره شـاه مـا نیـاز بـه یـک احسـاس ناسیونالیسـتی 

داشـتیم و بنابرایـن شـاهنامه‌پژوهی یـا کارهـای مشـترک بـا روس‌هـا صـورت 

گرفـت و بزرگداشـت‌ها و کنگره‌هایـی در ایـن زمینـه به‌وجـود آمـد و آثار زیادی 

نوشـته شد. 

ایـن مسـاله هویـت اجتماعـی از دوران دولـت‌- ملت‌ها بیشـتر مـورد توجه قرار 

گرفـت و تقویـت شـد. رابطـه ادبیات با انسـجام اجتماعـی تحت تاثیر پیدایش 

دولت‌های مدرن اسـت، یعنی دولت‌هایی که می‌خواهند تصویری منسـجم 

و یکدسـت از هویـت ملـی خـود بسـازند و بـرای ایـن کار به منابعـی نیاز دارند. 

در کتـاب بندیکـت اندرسـون کـه با نام »اجتمـاع تصوری« یا »اجتماع خیالی« 

در ایـران ترجمـه شـده، بـه سـاخت هویت‌های ملی اروپایـی از قرن 16 به بعد 

اشـاره شـده و این کتاب نشـان می‌دهد که چطور »تصور«سـاخته می‌شـود؛ 

مثال درمـورد ایـران چطـور افـرادی پنج هزار سـال پیش از اسـتپ‌های روسـیه 

بـه فالت ایـران آمدنـد و در اینجـا سـاکن شـدند و مصیبت‌هایـی را طی کردند 

و حـالا مـا نـوادگان همان‌هـا هسـتیم. درواقـع یـک تصویـر یکپارچـه بـدون 

درز و گسسـت‌های تاریخـی ارائـه می‌شـود تـا هویـت ملـی تقویـت شـود. 

طبیعتـا واکنـش‌ ایرانی‌هایـی کـه در »دایس‌بـرا« هسـتند، یعنـی »جـای دیگر 

نشـین«، جـوری اسـت کـه مکانیسـم هویتـی آنها فعـال می‌شـود -ترجمه این 

کلمـه عبـری سـخت اسـت و بـه خـروج عبریـان از مصـر اشـاره دارد- مثال مـا 

»دایس‌بـرا«ی ایرانیـان در آلمـان یـا آمریـکا را داریم؛ کسـانی کـه بحث هویتی 

دارنـد، یعنـی از طرفـی احسـاس می‌کننـد بخشـی از جامعـه آنجـا هسـتند و 

از طرفـی حـس می‌کننـد بایـد حرفـی بـرای گفتـن داشـته باشـند و بـه همین 

دلیـل مکانیسـم هویتی‌شـان فعـال می‌شـود. طبیعتـا منابعـی که در شـرایط 

فعلـی کمتـر معـارض اسـت یـا کمتـر ایدئولوژیـک هسـت و برای هویت‌سـازی 

بـه کار می‌آیـد، از ادبیـات اسـت کـه کتاب‌هایـی هـم ترجمه و نگارگری شـد و 

نمایش‌هـای سـایه‌ای یـا کتاب‌هـای پـاپ‌‌آپ یـا همـان کتاب‌هایـی کـه وقتی 

بـاز می‌کنیـد، مثال یـک سـاختمان بـالا می‌آیـد، سـاخته شـد؛ بنابرایـن یـک 

رابطـه‌ای ایـن ادبیاتـی کـه بـه اصطالح بـه آن ادبیـات میراثی گفته می‌شـود 

بـا تعریـف هویـت ملی مـا دارد.«

  فرهنگ چندلایه صرفا برآمده از ادبیات میراثی نیست

فرهنـگ لایه‌هـای دیگـری هـم دارد، از لایه‌هـای سـطحی و پاپیـولار کـه بـه‌ 

واسـطه جهانی‌شـدن بـه وجـود آمـده تـا فرهنـگ فولکلـور یـا فرهنـگ میانـه 

اقـوام ایرانـی ماننـد لـر و کـرد و تـرک و... و اوسـنه یـا افسـانه‌ها و اشـعار و 

داسـتان‌های عامیانـه مثـل حسـین کـرد شبسـتری و حکایـات و مثل‌هـا و 

متل‌هـا و... و یـک لایـه میراثـی کـه لایـه ته‌نشسـت و تثبیت‌شـده به‌لحـاظ 

جایـگاه اسـت، ماننـد جایگاهـی کـه شکسـپیر الان در فرهنـگ آنگلوامریکـن 

دارد و البتـه ایـن جایـگاه را قبال نداشـت و تئاترهـا و نمایشـنامه‌های او قبال 

حکـم لایـه‌ای پاپیـولار را داشـت و به‌تدریـج عـوض شـد. ایـن سـه لایـه بـه هـم 

چسـبیده هسـتند و فضـای فرهنگـی یـک کشـور را تشـکیل می‌دهنـد. مهـم 

این اسـت که کار ما تبادل بین این سـه لایه باشـد. باید نسـبتی بین این سـه 

لایـه فرهنـگ وجـود داشـته باشـد، ماننـد آبـی کـه از سـه فیلتـر عبـور می‌کند 

تـا بتوانـد رابطـه منسـجمی بـا جامعه امـروز برقرار کند. این کار، سبک‌سـازی 

فرهنـگ میراثـی اسـت. از طرفـی مـا »ترنـس کالچـر« را هـم لازم داریـم، یعنی 

عبـور از لایـه ته‌نشسـت میراثـی بـه لایـه فرهنگ عامه‌پسـند با عبـور از فولکلور 

یـا برعکـس. یک‌جاهایـی لایـه فولکلـور می‌توانـد بـه این طرف یـا آن طرف هم 

بـرود، مثال گـروه موسـیقی رسـتاک را نـگاه کنیـد. اینهـا از لایـه فولکلور شـعر 

مشـهور »رعنـا« کمـی به‌سـمت فضای فرهنگ پاپیـولار می‌آیند و گاهی مانند 

آهنگ‌هـای آلبـوم »شـب، سـکوت، کویـر« شـجریان از لایـه فولکلـور به‌سـمت 

موسـیقی سـنتی‌تر می‌رونـد. ایـن تبـادل لازم اسـت و اهمیـت دارد. 

  ادبیات اپیستم‌های فکری ما را در خود جای داده

لایه‌هـای ادبیـات می‌توانـد اپیسـتم‌های جمعـی یـا نظام‌هـا و شـاکله‌های 

معرفتی یا احساسی یک کشور را برجسته کرده و به آن شکل دهد و به‌نوعی 

منظومه‌هـای فکـری مـا را بیـان کنـد. مـا امـروز کـه بـه حافـظ برمی‌گردیـم، 

آثاری از آنچه او در اشـعارش به آنها اشـاره می‌کند، در جامعه نداشـته باشـیم 

امـا منظومه‌هـای مـورد نظـر حافـظ را می‌تـوان کامال حـس کـرد؛ مثال مـن 

هـر وقـت محتسـب حافـظ را می‌خوانـم، بـدون شـک بـه یـاد نیـروی انتظامی 

می‌افتـم، چـون در یـک جهـان زیسـت ایرانـی عمـل می‌کنـد و همـان جلـوی 

چشـم آدم می‌آیـد. بـه قـول پرویـن اعتصامی که محتسـب مسـتی بـه ره دید و 

گریبانش گرفت و او گفت آقاجان! این گریبان است، افسار نیست، می‌بینیم 

کـه جهـان زیسـت مـا تطـور تاریخـی داشـته و مـا همچنـان بـا ایـن نقش‌هـا و 

کاراکترهـا مواجـه هسـتیم یـا مطایبه‌هایـی کـه سـعدی می‌کنـد را مـا کامال 

حـس می‌کنیـم، درواقـع اینهـا منظومه‌هـا و شـاکله‌های فکـری مـا را در خـود 

بسـته‌بندی کـرده یـا به‌نوعـی اپیسـتم‌های فکـری مـا را در خـود جـای داده 

اسـت؛ البتـه نمی‌خواهـم بگویـم کـه ایـن اپیسـتم‌ها و منظومه‌هـای فکـری و 

احساسـی تمامـا درسـت هسـتند، امـا به‌هرحـال یـک تجلـی‌ای را در ادبیـات 

مـا پیـدا کرده‌انـد و به‌نوعـی آینـه‌ای هسـتند کـه مـا می‌توانیـم خـود را در آن 

ببینیـم یـا راجع‌بـه آن فکـر کنیـم. وقتـی ‌کـه مـا ادبیـات فارسـی را مطالعـه 

می‌کنیـم، همـه جـای آن عرفـان نیسـت بلکـه کوچه‌پس‌کوچه‌هـای مختلفی 

دارد و شـوخی‌های ایرانـی، رندی‌هـا و زرنگ‌بازی‌هـای ایـران و روابط جنسـی 

ایرانـی در گوشـه‌وکنار ادبیـات دیـده می‌شـود. در هـر صـورت ایـن مسـائل 

در ادبیـات وجـود دارد. اگـر بخواهیـم از کارکـرد ادبیـات صحبـت کنیـم، هـم 

می‌توانیـم بگوییـم کارکـرد هویت‌سـاز و تصویرسـاز دارد. 

  ابزاری برای نقد و کنترل قدرت 

نـگاه ابـزاری بـه ادبیـات بـه مثابـه مولفـه‌ای بـرای هویت بخشـی و انسـجام 

بخشـی بـه اجتمـاع اولیـن کارکـرد ادبیـات در رابطـه بـا امـور اجتماعـی 

بـود، دومیـن کارکـرد اسـتفاده از ادبیـات رابطـه آن بـا قـدرت اسـت، امـا 

موضوعـی کـه بایـد بـه آن توجـه کـرد، می‌تـوان گفـت ادبیـات یک‌جاهایی 

بـا قـدرت هـم رابطـه دارد، یعنـی هـم می‌‌توانـد ابـزار نقـد قـدرت باشـد یا در 

اختیـار آن؛ به‌عبارتـی قـدرت از آن اسـتفاده یـا سوء‌اسـتفاده کنـد. بنابراین 

ادبیـات در هـر دو جهـت می‌توانـد کارکـرد داشـته باشـد. بـه اخـوان ثالـث 

گفتنـد حـالا کـه انقالب شـده، شـعری بـرای انقالب بگـو، گفت: »ما شـعرا 

بـر شـاهان هسـتیم نـه بـا شـاهان.« گاهـی فقـط کارکـرد انتقـادی ادبیـات 

دیـده می‌شـود امـا آن کارکـرد انسـجام‌بخش اجتماعـی هـم وجـود دارد. 

مـا بایـد نقطـه تعادلـی پیـدا کنیـم کـه پدیـده ادبـی جایگاه اصلـی خودش 

را پیـدا کنـد. ایـن جایـگاه می‌توانـد ‌جاهایـی بـه نظـم و هویـت کمـک کنـد 

و ‌جاهایـی ‌دیگـر نقـد کنتـرل اجتماعـی، سـتم اجتماعـی و شـرایط روزمـره 

باشـد. نبایـد از کارکـرد انتقـادی ادبیـات غافـل شـد. ادبیـات و هنر در وجه 

کلـی آن می‌توانـد مـا را بـا جنبه‌هـای تاریـک اجتماعـی، تمدنـی، فرهنگی 

و تاریخـی خودمـان آشـنا کنـد کـه اگـر از آن غافـل شـویم، طبیعتـا داریـم 

به‌سـمت یـک ادبیـات دسـتوری حرکـت می‌کنیم. بـه قول ناصرالدین‌شـاه 

که گفت »خودمان از خودمان خوشـمان آمد«، شـاید این ادبیات دسـتوری 

باعـث شـود خودمـان بـه خودمـان بگوییـم به‌بـه و به‌قول آن بنـده خدا، این 

قـد و بـالا را ببیـن چـه کـرده!

بـرای اینکـه مـا بـه پیشـرفت برسـیم، لازم اسـت تـا وجـوه تیـره جامعـه را هـم 

شناسـایی کنیـم. وجوهـی وجـود دارد کـه ادبیـات بایـد اینهـا را به ما نشـان 

دهـد. شـما ببینیـد ژاپـن ظاهـرا مـدرن شـده امـا در ادبیـات ایـن کشـور 

می‌بینیـد کـه ایـن جامعـه منظـمِ کامال صنعتـی و بـا سـرعت و شـتاب و 

جلوه‌های آمریکایی، لایه سخت مردسالاری قوی و خشنی در بطنش دارد. 

ایـن رگه‌هـا را در فیلم‌هـای کوروسـاوا و دیگـر فیلمسـازانش می‌بینید؛ حتی 

اگر اهل »مانگا« یعنی کمیک‌اسـتریپ‌های ژاپنی باشـید، در فیلم‌هایشـان 

می‌بینیـد ضمـن اینکـه چشـم‌ها همـه درشـت و لباس‌هـا آمریکایی هسـتند 

امـا ایـن لایـه در فرهنگ‌شـان وجـود دارد؛ بنابراین ادبیـات باید در کنار وجه 

هویت‌سـاز خـود، وجـه انتقـادی هم داشـته باشـد. 

  نظام آموزشی به بن‌بست رسیده، دنبال راه چاره باشید 

واقعیـت ایـن اسـت کـه کتـاب بـه صـورت کلـی و ادبیـات بـه صـورت خـاص 

چیزی اسـت که ما یعنی انسـان‌های همه کشـورها را آدم کرده و این چیزی 

اسـت کـه مـا را فرهیختـه تربیـت کـرده اسـت. البتـه منظـورم فرهیختـه بـه 

معنای عام خود اسـت نه کسـی که تحصیلات دانشـگاهی یا حوزوی دارد. 

توجه به این مسـاله در جامعه جدید می‌تواند دربردارنده شـیوه جدیدی از 

آمـوزش باشـد امـا بخشـی از آمـوزش مـا دارد به بن‌بسـت می‌خـورد. در نظام 

آموزشـی ما هم باوجود وعده‌های انقلابی و خواسـته‌های انقلابی تقریبا از 

ادبیات دور شـدیم و نتوانسـتیم با آن یک رابطه جدید برقرار کنیم؛ هرچند 

مـا بایـد آمادگـی ادبیـات جدیـد را هم داشـته باشـیم که ادبیات سـهمگینی 

هـم هسـت و بـا شـما شـوخی نـدارد و شـما را بـه چالـش می‌کشـد و برایتـان 

سـوال ایجـاد می‌کنـد. یـک اثـر مدح‌کننـده و تزئینی نیسـت، ما و مسـئولان 

فرهنگـی بایـد بـرای آن آمـاده شـویم. اگـر به بازار کتاب برویـد که نمی‌روید، 

90 درصـد رمان‌هایـی کـه هسـت، ترجمـه رمان‌هـای خارجی هسـتند؛ مثلا 

رمان »خیانت« موراکامی را گرفته‌ و قسـمت‌های خیانت آن را زده‌ و به اسـم 

خیانـت چـاپ کـرده‌. ایـن را حاضرنـد بـه ایـن شـکل چـاپ کنند امـا اگر یک 

رمان‌نویـس ایرانـی در رمانـش بنویسـد »نگاهـی بـه نامحـرم انداخـت و... « 

کلا برآشـفته می‌شـویم و اجـازه چـاپ نمی‌دهیـم. ایـن نمی‌توانـد به ادبیات 

راه نشـان بدهـد و اتفاقـی هـم هسـت کـه به‌شـدت دارد می‌افتـد و ذهـن مـا 

اساسـا دارد بـا آن ذهـن ادبـی غـرب بـار می‌آیـد، چـون آنهـا را می‌خوانیـم و 

بـا آن عینـک می‌نگریـم. نمی‌خواهـم بگویـم بـد اسـت و حـرف از غرب‌زدگی 

بزنـم، بلکـه می‌خواهـم بگویم ما با دسـت خودمـان داریم راه ادبیات دیگری 

را بـاز می‌کنیـم و از ایـن طـرف شـعار می‌دهیـم. به قول جالل آل‌احمد نعل 

وارونـه می‌زنیـم. بـه نظـر مـن ایـن مسـاله در نظـام سیاسـتگذاری فرهنگـی 

مـا حـل نشـده و جا دارد بیشـتر بـه آن بپردازیم. 

ملـت ایـران خیلـی خـوب می‌توانـد از طریـق ادبیـات خـود را بفهمـد. مـا در 

عرصـه فلسـفه خیلـی ادعـا داریـم امـا ادعـای بیخـودی اسـت. اگـر ادعـای 

خودمان در قبال فلسـفه را در کنار فلسـفه‌های دیگر بگذاریم شـاید آنقدر 

آثار فلسـفی یا آثار مکتوب موسـیقایی نداشـته باشـیم، حالا خود موسـیقی 

هیـچ. بـه قـول آقـای شـایگان در کتـاب »پنـج اقلیـم حضـور« کـه انتشـارات 

فرهنگـی معاصـر آن را چـاپ کـرده و مـن پیشـنهاد می‌کنـم بخوانیـد چـون 

دربـاره پنـج شـاعر معاصـر اسـت کـه پنـج اقلیـم حضـور ایرانیـان را تعریـف 

کرده‌انـد، مـا از طریـق ادبیـات خودمـان حاکمان و شـرایط را نقـد کرده‌ایم و 

یـک بازنگـری در خودمـان کرده‌ایـم. ادبیـات از ایـن نظر می‌توانـد راه ایرانی 

بـرای فهـم خـود و فهـم اقلیـم حضـور خـودش باشـد و آن را تعریـف کنـد. 

کلمه »اقلیم حضور« شـاید ترجمه بهتر و ایرانی‌تر از مفهوم »جهان‌زیسـت« 

هابرمـاس باشـد کـه همه‌جـا هـم باب شـده اسـت.

محمدرضــا جوادی‌یگانــه معطــوف بــه اتفاقــات پاییــز ســال گذشــته، نقــش 

ادبیــات در جامعــه را بــا محــور قــرار دادن اصــول مطرح‌شــده، در قالــب 

ایــده ذهنــی لوســین گلدمــن تشــریح کــرد. 

  بازتابنده اجتماع یا تشــکیل‌دهنده آگاهی جمعی

در نگاهــی کلــی اگــر قــرار باشــد صحبــت کنیــم، می‌توانیــم از ایــده‌ای 

ــاره رابطــه ادبیــات و اجتمــاع مطــرح می‌کنــد،  کــه لوســین گلدمــن درب

صحبــت کنیــم. یعنــی ادبیــات یــا بازتابنــده اجتمــاع اســت یــا می‌توانــد 

آگاهــی جمعــی درســت کنــد. ادبیــات یــا آینــه‌ای اســت که نشــان می‌دهد 

ــد.  ــاد کن ــر ایج ــه تغیی ــد در جامع ــا می‌توان ــت ی ــر اس ــه خب ــه چ در جامع

می‌خواهیــم ببینیــم کــه از منظــر ادبیــات یــا بــا ترجمــان ادبیــات یــا بــا 

واســطه ادبیــات در جامعــه چــه خبــر اســت و آنچــه در زیــر پوســت شــهر 

ــت.  ــه اس ــذرد، چگون می‌گ

  ادبیات ایران جدی اســت یا اوقات فراغت اســت؟

 کارکرد‌هــای ادبیــات در نــگاه گلدمــن را بــه دو عنــوان می‌تــوان تفکیــک 

ــد  ــاع باش ــت اجتم ــده‌ای از وضعی ــد بازتابن ــات بای ــه ادبی ــرد. اول اینک ک

ــاع  ــی در اجتم ــی آگاهی‌بخش ــق نوع ــن طری ــد از همی ــه بای و دوم اینک

ــکا شــاهد ایــن هســتیم کــه رمان‌هــا  داشــته باشــد. مــا در ادبیــات آمری

و داســتان‌های کوتــاه در یــک چهارچــوب فکــری بــه دنبــال تحلیــل 

جامعــه خــود هســتند. امــا و اگــری وجــود دارد کــه آیــا رمــان یــا داســتان 

ــر  ــه ب ــه اینک ــد ب ــه برس ــت؟ چ ــران اس ــده ای ــران، بازتابن ــروز ای ــر ام معاص

جامعــه تاثیرگــذار باشــد. ایــن نــگاه وجــود دارد و بعــد اینکــه بایــد دیــد 

آیــا ادبیــات ایــران جــدی اســت یــا ادبیــات اوقــات فراغــت اســت. آقــای 

علــی راغــب، دانشــجوی دکتــرای جامعه‌شناســی، مقالــه‌ای را از میلتــون 

آلبــرت کــه ســال 1956 نوشــته شــده در ســال 1400 ترجمــه کرده‌انــد، 

بــا ایــن عنــوان کــه آیــا ادبیــات ارزش‌هــای عمومــی را بازمی‌تابانــد؟ در ایــن 

ــط  ــن، متوس ــه پایی ــوب طبق ــای محب ــان مجله‌ه ــرت در آن زم ــه، آلب مقال

و بــالا را در آمریــکای ســال 1950 دیــده و 153 داســتان کوتــاه را از ایــن 

مجــات اســتخراج کــرده و مضمــون اصلــی و هرچیــزی کــه در آنهــا ذکــر 

شــده را بررســی کــرده و از روی یــک منبــع دیگــری 10 انــگاره اخلاقــی یــا 

ارزش‌هــای خانوادگــی خانواده‌هــای آمریکایــی را گرفتــه اســت. می‌دانیــد 

کــه خانــواده و جــاده یعنــی راه مفــر، هــر دو بــرای آنهــا ارزش اســت. 10 

ارزش عبارتنــد از: ازدواج بــرای مــردان و زنــان یــک هــدف اصلــی اســت 

و بایــد بــر دلبســتگی شــخصی و انتخــاب فــردی مبتنــی باشــد. خانــواده 

بایــد یــک واحــد مســتقل کوچــک بــا تملــک یــک خانــه شــخصی باشــد، 

یعنــی داشــتن یــک ســقف مشــخص. رابطــه جنســی بایــد در چهارچــوب 

زندگــی زناشــویی رخ دهــد. مــاک ازدواج موفــق میــزان خرســندی زن و 

ــر زن و  ــا اگ ــد ام ــی باش ــری و دائم ــد تک‌همس ــت. ازدواج بای ــوهر اس ش

شــوهر خیلــی ناراضــی باشــند، طــاق مجــاز اســت. نقش‌هــای خانوادگــی 

بایــد مبتنی‌بــر تقســیم جنســی کار و موقعیــت برتــر مــرد باشــد. اینهــا را 

ــای  ــا ارزش‌ه ــه اینه ــه البت ــد ک ــال‌ها می‌گوی ــان س ــم در هم ــونز ه پارس

70 ســال پیــش هســتند. 

کار میلتــون آلبــرت به‌عنــوان یکــی از روش‌هــای تحلیــل جامعــه از طریــق 

ــا الگــو قــرار دادن ایــن 10  ــود. او می‌خواســت ب ادبیــات داســتانی آن ب

اصــل به‌عنــوان ارزش‌هــای مســلط و رایــج آمریــکا، 150 داســتان کوتاهــی 

کــه در ســال 1950 نوشــته شــده بــود را تحلیــل کنــد. آلبــرت اینهــا را در 

ــور  ــدول 162 ارزش را به‌ط ــک ج ــت. در ی ــرده اس ــه ک ــدول خلاص دو ج

ــک ارزش  ــش از ی ــت بی ــن اس ــتان ممک ــک داس ــون ی ــه آورده، چ خلاص

ــده کــه تقریبــا 91 درصــد مضامیــن کلــی  در خــود داشــته باشــد. او دی

ــد  ــا 8 درص ــتند و تقریب ــی هس ــی خانوادگ ــای زندگ ــتان‌ها، ارزش‌ه داس

ارزش‌هــای جایگزیــن هســتند کــه اینهــا را تفکیــک هــم کــرده اســت؛ مثــا 

ارزش دوم یعنــی »ازدواج بایــد بــر دلبســتگی شــخصی و انتخــاب فــردی 

مبتنــی باشــد« 28 درصــد کل ایــن ارزش‌هاســت. یعنی یک‌ســوم مضامین 

ارزش‌هــای خانوادگــی مضامیــن داســتان‌های کوتــاه آمریکایــی همیــن 

ــات و ارزش  ــک، طبق ــه تفکی ــر ب ــدی دیگ ــک طبقه‌بن ــت. در ی ارزش اس

اصلــی و ارزش جایگزیــن اینهــا را درآورده و در جــدول آورده اســت؛‌ مثــا 

در میــان طبقــات پاییــن 88 درصــد ارزش‌هــا، ارزش اصلــی و 11 درصــد 

ارزش جایگزیــن اســت. ایــن عــدد در طبقــات بــالا 81 درصــد ارزش اصلــی 

و 11 درصــد ارزش جایگزیــن اســت. او نتیجــه‌ گرفتــه کــه بیــن ایــن طبقات 

ــات،  ــلط در ادبی ــای مس ــی و ارزش‌ه ــه‌ آمریکای ــای جامع ــولا ارزش‌ه اص

ارزش‌هــای طبقــه متوســط هســتند و ارزش‌هــای طبقــات بــالا، متوســط 

ــا  ــد. مث ــک می‌کنن ــواده را تفکی ــی از خان ــد خاص ــدام بع ــن هرک و پایی

گرایش‌هــای خانواده‌گرایانــه در داســتان‌های طبقــات بــالا و پاییــن، توجــه 

بــه منزلــت اجتماعــی در طبقــه بــالا و وحــدت خانوادگــی در طبقــه پاییــن 

بیشــتر دیــده می‌شــود. از طرفــی بعضــی از آن تفاوت‌هــای فرهنگــی فقــط 

ــاق. و  ــای ط ــا رمان‌ه ــود، مث ــده می‌ش ــالا دی ــات ب ــای طبق در ارزش‌ه

می‌گویــد شــما اینهــا را در ادبیــات عامیانــه کمتــر می‌بینیــد. 

گفتیــم کــه ادبیــات بازتابنــده جامعــه اســت و مــا می‌توانیــم اجتمــاع را 

ــد  ــن« ببینی ــن زمی ــد در »نفری ــن را می‌توانی ــما ای ــم. ش ــات ببینی در ادبی

یــا یکــی از رمان‌هایــی کــه امســال منتشــر شــده جایــی را در جامعــه قــم 

ــود. او  بیــان می‌کنــد کــه قبــا در قصــه »چهــار مــردان« مطــرح شــده ب

دربــاره جوانــی می‌گویــد کــه تقریبــا دارد بــه اســتیصال می‌رســد. مــا در 

نیمــه پارســال بــه یــک اعتــراض اجتماعــی گســترده رســیدیم کــه قبــل از 

آن می‌توانســتیم زنــگ هشــدارش را در ادبیــات پیــدا کنیــم. بنابرایــن یــک 

کارکــرد اصلــی ادبیــات و یــک رابطــه اصلــی ادبیــات بــا مســائل اجتماعــی 

ــته  ــری داش ــر و منظم‌ت ــد درک دقیق‌ت ــات می‌توان ــه ادبی ــت ک ــن اس ای

ــد  ــان می‌خواهن ــه جامعه‌شناس ــی ک ــو، چیزهای ــر بوردی ــه تعبی ــد. ب باش

بگوینــد و نمی‌تواننــد بگوینــد را ادیبــان نمی‌خواهنــد بگوینــد امــا از 

ــود.  ــه می‌ش ــد و گفت ــرون می‌زن ــا بی ــان آنه بی

  طــور دیگر دیدن 

ــات  ــه ادبی ــت ک ــن اس ــات ای ــه ادبی ــت ب ــن وضعی ــی در ای ــگاه فرع ــک ن ی

ــج در  ــات رای ــد. ادبی ــا بده ــه م ــم ب ــدن« را ه ــر دی ــور دیگ ــد »ط می‌توان

جامعــه مــا ادبیــات تالیفــی اســت و رمان‌هــای جــدی مــا معمــولا ترجمــه 

هســتند. ادبیات تالیفی ما ادبیات عامه‌پســند عاشــقانه اســت و داســتان 

ســیاه، جنایــی، پلیســی، علمی-تخیلــی و فانتــزی را هــم نمی‌بینیــم. مــا 

زمینه‌هــای فانتــزی و عوض‌شــدن وضعیــت فعلــی را داریــم؛ مثــا آنچــه 

شــما در هــری پاتــر می‌بینیــد کــه از دیــوار رد می‌شــود را مــا در ادبیــات 

عرفانــی خودمــان بــا عنــوان طــی‌الارض داریــم. یعنــی مفهومــی مثل جن، 

چشــم بصیــرت یــا طــی‌الارض در ایــران رایــج اســت امــا در ادبیــات خودمان 

نمی‌بینیــم؛ مثــا شــما در »ملکــوت« اندکــی از اینهــا را می‌توانیــد ببینیــد. 

  ادبیات ما ادبیات عاشقانه عامه‌پسند است نه تاریک اجتماعی

بایــد در تحلیل‌هایمــان بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــیم کــه ادبیــات 

ــه  ــی طبق ــای فرهنگ ــت و ارزش‌ه ــند اس ــقانه عامه‌پس ــات عاش ــا ادبی م

ــات  ــه کار ادبی ــد هم ــری می‌گوین ــه تعبی ــد. ب ــاب می‌ده ــط را بازت متوس

عاشــقانه عامه‌پســند این اســت که مرد و ازدواج چیزهای خوبی هســتند. 

ــام را دارد  ــن پی ــد همی ــم ببینی ــدز را ه ــند فرن ــریال عامه‌پس ــر س ــما اگ ش

ــم  ــر ت ــی اگ ــید، یعن ــدن نترس ــه‌دار ش ــوان! از ازدواج و بچ ــردان ج ــه م ک

غالــب و روابــط جوانــان یعنــی دختــران و پســران جــوان را ببینیــد، ازدواج 

و فرزنــدآوری را به‌عنــوان ارزش غالــب بیــان می‌کنــد. رمــان جــدی معمــولا 

ــا  ــاگ م ــر روبن‌ت ــه تعبی ــد. ب ــاب می‌ده ــه را بازت ــخ جامع ــک و تل نیمه‌تاری

کــژ و مــژ نمی‌بینیــم، جامعــه کــژ و مــژ اســت. انســان پروبلماتیــک چنیــن 

چیــزی اســت.

مــا شــخصیت عاشــقانه در ادبیــات ایــران زیــاد داریــم امــا شــخصیت زنــی 

ــود. در  ــث می‌ش ــر روی آن بح ــم و کمت ــر می‌بینی ــس« را کمت ــد »وی مانن

داســتان ویــس و رامیــن، ویــس از ابتــدا شــخصیت‌ محــوری اســت و ایــن 

متفاوت‌بــودن دیــده نشــده امــا ویــس از وقتــی کــه زاده می‌شــود، چــون 

مــادرش پیــر بــوده و امیــدی بــه فرزنــدآوری نداشــته و بــه همیــن دلیــل بــه 

پادشــاه مــرو در همــدان قــول آن را می‌دهــد و آنجــا بــه موبــدی وعــده آن را 

می‌دهــد و بعــد وقتــی ویــس بــه دنیــا می‌آیــد، او را بــه دایــه می‌دهــد کــه بــه 

خــوزان بــرده و آنجــا بــزرگ می‌شــود و حــالا در 10 ســالگی ویــس، دایه‌اش 

نامــه‌ای بــه مــادرش می‌نویســد کــه بیــا فرزنــدت را بگیــر، مــن نمی‌توانــم 

او را جمــع کنــم. اصــولا ویــس همــان شــخصیتی اســت کــه مــا نداریــم و 

متفــاوت اســت. در یکــی از قصه‌هــای گوســتاو فلوبــر، »مــادام بــواری« و 

نیــز در کتــاب »تربیــت احساســات« یــا آمــوزش عاطفــی او، گفتــه می‌شــود 

اگــر مــردی عاشــق زنــی باشــد، چــه بایــد بکنــد؟ در جــواب می‌گویــد اگــر 

عاشــق زن مجــردی شــود، می‌توانــد بــه خواســتگاری او بــرود و اگــر عاشــق 

زن متاهلــی شــود بایــد او را فرامــوش کنــد. مســاله »تربیــت احساســات« 

ایــن اســت کــه او عاشــق زن متاهــل شــده، یعنــی عاشــق امــر ناممکــن 

شــده و همیــن امــر را شــما در مــادام بــوآری و آناکارنینــا نیــز می‌خوانیــد 

و ازطرفــی سرنوشــت تلــخ آنهــا را هــم می‌بینیــد. عــاوه بــر ایــن در ویــس 

و رامیــن می‌بینیــم کــه رامیــن، بــرادر آن موبــد و ویــس کــه زن شــرعی و در 

عقــد موبــد اســت، بارهــا و بارهــا قســم می‌خورنــد کــه وفــادار باشــند امــا 

بارهــا و بارهــا بــه هــر بهانــه‌ای ســوگند خــود را می‌شــکنند. ســوگند غیــر 

از عقــد اســت، یعنــی ســوگند مبنــای بیعــت بــه معنــای انســجام اجتماعــی 

دارد.« در نــگاه او ســرانجام ایــن داســتان برخــاف داســتان‌های تراژیــک 

می‌توانــد دیــدگاه تــازه‌ای درخصــوص تجربه‌هــای اجتماعــی بــه مــا بدهد: 

»جالــب اســت کــه برخــاف همــه ادبیــات تراژیک، در ویــس و رامین، وقتی 

موبــد مســت اســت و گــراز یــا خوکــی در طبرســتان حملــه می‌کنــد و او بــه 

جنــگ خــوک مــی‌رود و خــوک او را می‌کشــد، رامین پادشــاه می‌شــود و 83 

ســال هــم به‌خوبــی و خوشــی پادشــاهی می‌کنــد و ویــس هــم 81 ســال 

بــا او زندگــی می‌کنــد. ادبیــات می‌توانــد نگاهــی متفــاوت و تجربه‌هایــی 

کمتــر تجربه‌شــده بــه مــا بدهــد. 

ــک  ــی، کدام‌ی ــار ادب ــان آث ــه در می ــد ک ــده و دیده‌ان ــام ش ــی انج پژوهش

به‌یادماندنی‌تــر و کدام‌یــک دلپســندتر و جذاب‌تــر هســتند. آنهایــی کــه 

تجربه‌هــای تجربه‌شــده مــا را بیــان می‌کننــد، مثــل عشــق، دوســتی و... 

ــای  ــه تجربه‌ه ــی ک ــتند. آنهای ــی نیس ــا به‌یادماندن ــتند ام ــر هس جذاب‌ت

نوظهــور مــا را بیــان کننــد، به‌یادماندنی‌تــر هســتند. داســتان‌های 

ــرا  ــت، زی ــکل اس ــا مش ــدن آنه ــتند و خوان ــخت هس ــکی س داستایوفس

ــه‌ای دشــوار می‌کننــد؛ مثــا پــدری جلــوی پســرش  شــما را دچــار تجرب

تحقیــر می‌شــود یــا تجربــه مانــدگار داستایوفســکی، اعــدام اســت کــه بــه 

مــرگ به‌عنــوان ســایه‌ای کــه همیشــه هســت، می‌پــردازد و مــا می‌توانیــم 

آن را در رمان‌هایــش ببینیــم،‌ بنابرایــن خوانــدن چنیــن رمانــی بــرای مــا 

تجربــه‌ای نوظهــور اســت و گرچــه اذیت‌مــان می‌کنــد امــا همیشــه 

ــرای  ــه‌ای ب ــند قص ــتان عامه‌پس ــن، داس ــاف ای ــد. برخ ــان می‌مان یادم

ــت و  ــدر اس ــواد مخ ــد م ــا و مانن ــردن درده ــرای فراموش‌ک ــردن و ب لذت‌ب

بــه آن ادبیــات تخدیــری هــم گفتــه می‌شــود کــه به‌نوعــی همــان صنعــت 

فرهنــگ اســت کــه شــما بــه جــای اصغــر، اکبــر و بــه جــای بقــال، قصــاب 

ــی از  ــس یک ــه. در انگلی ــب همیش ــان ترتی ــه هم ــه ب ــد و بقی را می‌گذاری

ــت،  ــان نوش ــال 26 رم ــند در یک‌س ــتان‌های عامه‌پس ــندگان داس نویس

یعنــی هــر دو هفتــه یک‌بــار یــک رمــان. ایــن کار اســتفاده از یــک تکنولوژی 

اســت کــه می‌تــوان آن را مــدام تکــرار کــرد. خیلــی از ســریال‌ها ســخت 

نیســتند و صرفــا بــرای وقت‌گذرانــی هســتند، بنابرایــن فیلم‌هــای جــدی 

بــا ســریال‌های اینچنینــی و رمان‌هــای جــدی هــم بــا داســتان‌های 

ــد. ــاوت دارن ــند تف عامه‌پس

 

  رمان جدی بنویســید

رمــان بایــد بتوانــد بــرای مــا تجربــه نوظهــور را تداعــی کنــد. رمــان جــدی 

بــرای تلنگــر زدن اســت و اینکــه بگویــد جــور دیگــری هــم می‌توانید باشــید 

و سرنوشــت او را هــم ببینیــد. اگــر بــا ایــن دیــد بــه ادبیــات نــگاه کنیــم، 

ادبیــات می‌توانــد هــم بازتاباننــده ارزش‌هــای مســلط و رایــج جامعــه باشــد 

و هــم می‌توانــد دریچــه‌ای تــازه بــه روی مــا بــاز کنــد. 

به‌نظــر مــن تنهــا رمــان برجســته ایرانــی »بــوف کــور« اســت، حــالا می‌شــود 

دربــاره »شــازده احتجــاب« و... هــم صحبــت کــرد امــا مــا بعــد از انقــاب 

چنــد رمــان برجســته داریــم؟ برخــی رمان‌هــا چــون چــاپ یــا ناشــر خــوب 

دارنــد و ناشرشــان توانســته آن رمــان را بــه شــکلی جــدی تعریــف کنــد، 

دیــده می‌شــوند امــا واقعــا عامه‌پســندند، بنابرایــن چــه اصــراری داریــم کــه 

بگوییــم در ایــن قبــر مــرده‌ای اســت، خــب نیســت. ایــن همه رمان برجســته 

ــم کــه میــراث جهانــی هســتند، یعنــی اگــر در »کیمیاگــر«  جهانــی داری

پائولــو کوئلیــو مــا نقــش داریــم، پــس ایــن رمــان مــال مــا هــم هســت و 

مــا بایــد از آن اســتفاده کنیــم. چیــزی کــه مــا داریــم، شــاهنامه اســت و 

دیگــری رمــان دارد. مــرز کشــیدن اتفاقــا در ادبیــات و هنــر کار نادرســتی 

اســت. کارهایــی کــه داریــم میــراث جهانــی هســتند. حــالا در بخش‌هایــی 

ــر  ــای جدی‌ت ــه بخش‌ه ــت ب ــر اس ــس بهت ــتیم، پ ــر هس ــر و قوی‌ت جدی‌ت

خودمــان توجــه کنیــم و از طرفــی میــراث دیگــران را از آن خودمــان کنیــم. 

ایــن کار قابــل محقق‌شــدن اســت، بــه شــرط اینکــه آن نــگاه قبیله‌‌گرایانــه 

را کنــار بگذاریــم کــه ایــن رمــان ایرانــی اســت و آن رمــان خارجــی و چــرا 

رمــان ایرانــی نوبــل نمی‌گیــرد!

 

  بخشــی از ادبیات ایجاد اســت و ایجاد، گام ابتدایی کنش جمعی

بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه ادبیــات فــارغ از نقشــی کــه به‌عنــوان 

نمایانگــر اوضــاع اجتمــاع ایفــا می‌کنــد، جنبــه دیگــری نیــز دارد، یعنــی 

ادبیــات فقــط بازتــاب نیســت. بخــش دیگــر ادبیــات، ایجــاد اســت. ایجــاد 

یــک حــس و خاطــره مشــترک بــرای انســان‌ها، پــس از آنکــه این اشــتراکات 

اســتقرار یافــت، کنــش جمعــی شــکل می‌گیــرد. کتــاب »روایــت و کنــش 

جمعــی« کــه فردریــک دبلیــو میــر نوشــته و نشــر اطــراف آن را چــاپ کــرده، 

می‌گویــد کــه ادبیــات چگونــه می‌توانــد ســبب کنــش جمعــی شــود. عنوان 

فرعــی‌ کتــاب ایــن اســت کــه ادبیــات می‌توانــد فراخوان‌‌هــای اجتماعــی 

ــوم اجتماعــی  و سیاســی ایجــاد کنــد. منطــق کنــش جمعــی کــه در عل

ــری،  ــری، مفت‌ب ــاد، طفیلی‌گ ــائل اعتم ــه مس ــت ک ــدی اس ــاله‌ای ج مس

دام و حصــار و دوراهــی اجتماعــی و... در آن هســتند. وقتــی می‌خواهیــم 

کار اجتماعــی مشــترک کنیــم، مســاله داریــم، یعنــی کاری جمعــی کــه 

اگــر همــه نیاینــد، محقــق نمی‌شــود. 

اولیــن کار ادبیــات، تولیــد مســاله اســت، یعنــی بــه جــای حــل مســائل 

اجتماعــی، بــه مــا بگویــد مشــکل کجاســت. مارکس در یک رســاله فلســفی 

اقتصــادی جامعه‌شناســانه کــه هــگل را ســرپا یــا برعکــس می‌کنــد، 

می‌گویــد تاریــخ تمــام جهــان تاریــخ نبــرد طبقاتــی اســت و بحثــی تاریخــی 

می‌کنــد و در آخــر نتیجــه می‌گیــرد کــه کارگــران جهــان متحــد شــوند. کار 

او ایــن اســت کــه مانیفســت ایجــاد می‌کنــد و بیانیــه فلســفی اجتماعــی و 

متــن منظــم می‌دهــد. همیــن کار را ادبیــات می‌توانــد بکنــد. 

ــد  ــور خوان ــروین حاجی‌پ ــه ش ــه‌ای ک ــروزی، تران ــا ام ــال دقیق ــک مث در ی

دقیقــا چنیــن کاری را کــرد، یعنــی مهســا امینــی روز جمعــه از دنیــا 

رفــت، چنــد روز بعــد یعنــی دوشــنبه اولیــن اعتراضــات در تهــران رخ داد 

و پنجشــنبه هفتــه بعــد آن یعنــی کمتــر از دو هفتــه پــس از مــرگ مهســا 

امینــی، ترانــه منتشــر شــد. در فاصلــه‌ای یــک هفتــه‌ای هشــتگ »بــرای« 

منتشــر شــد ولــی جالــب اســت کــه از میــان انبــوه دلایلــی کــه بــا عنــوان 

ــا 30  ــدود 20 ت ــور ح ــد، حاجی‌‌پ ــر می‌ش ــراض ذک ــرای اعت ــرای« و ب »ب

دلیــل را بیــان کــرد. تمــام ایــن دلایــل هــم در چهارچــوب نظــام جمهــوری 

اســامی قابــل اعتــراض بــود. ایــن ترانــه ســازنده آگاهــی جمعــی بــود و این 

کاری اســت کــه ادبیــات می‌توانــد انجــام دهــد. 

  ادبیات باید تفســیر جدید ارائه دهد

ادبیــات می‌توانــد اساســا موجــب شــکل‌گیری تفســیر جدیــدی از مســائل 

اجتمــاع شــود. در گذشــته مســائلی وجــود داشــتند کــه ممکــن بــود بــا 

اســام یــا مباحــث دینــی در تضــاد باشــند. امــا ادبیــات می‌توانــد این تضاد 

را حــل و مســائل را بــا یکدیگــر ســازگار کنــد. کتــاب سیاســت‌نامه مصــداق 

ــا  ــد ام ــاع می‌ده ــم ارج ــوکان عج ــم مل ــه رس ــدام ب ــه در آن م ــت ک آن اس

همیــن موضــوع منجــر بــه خودآگاهــی مــا از ایــن می‌شــود کــه مســلمانیم 

امــا ایرانــی نیــز هســتیم. 

درخصــوص نمادهــای باســتانی در دوران پهلــوی تفســیرهایی ارائــه 

می‌شــد امــا اگــر تفکــر ایرانــی قــوی بــود و توانســته بــود ایــن را جــا بینــدازد 

کــه نمــاد شــیر و خورشــید نمــاد پادشــاهی نیســت، بلکــه نمــادی ایرانــی 

ــود  ــان می‌ش ــران بی ــه ای ــه علیّ ــماره اول روزنام ــه در ش ــد آنچ ــت، مانن اس

ــالای آن نوشــته می‌شــود:  ــد و ب و عکــس شــیر و خورشــید روی آن می‌آی

»لافتــی الا علــی، لاســیف الا دوالفقــار« شــیر نمــاد حضــرت علــی)ع( در 

ادبیــات ایــران اســت، بنابرایــن مــا شــاهد حــذف نمــاد شــیر و خورشــید 

نبودیــم امــا ادبیــات نتوانســت ایــن کار را بکنــد. اگــر ادبیــات توانســته بــود 

بازتولیــد را انجــام دهــد، طبیعتــا ایــن نمــاد حــذف نمی‌شــد. انقــاب و 

انــکار ارزش‌هــای باســتان‌گرایانه نشــان داد کــه کارهــای دولــت پهلــوی 

ــن  ــی از ای ــد. بخش ــن ش ــر زری ــه در عص ــس کاری ک ــود، برعک ــق نب موف

موضــوع، سیاســی اســت، ولــی همــواره در ایــران بــا وجــود همــه تلاش‌هــا، 

تاریــخ داســتانی ایــران تاریخــی بســیار معتبــر و موثــر اســت. آن چیــزی 

کــه می‌توانــد ایرانیــان را متحــد کنــد، ایــن ایــده ایــران اســت؛ ماییــم کــه 

از پادشــهان بــاج گرفتیــم/ وانگــه کــه از ایشــان کمــر و تــاج گرفتیــم. 

  مــا ظرفیــت خلق رویا داریم 

از دیگــر مســائل بالقــوه ادبیــات، ســاخت رویــا بــرای ایجــاد تغییــر در یــک 

جامعــه اســت، مــا ظرفیــت خلــق رویــا را داریــم. حافــظ می‌گویــد: »دولــت 

ــه و ذره‌ذره  ــی دونه‌دون ــار«، یعن ــه کن ــد ب ــون دل آی ــه بی‌خ ــت ک آن اس

نمی‌تــوان برخــی مســائل را حــل کــرد، مثــا طــاق را جــدا حــل کنیــم، 

ــا  ــکل واقع ــن ش ــه ای ــدا و ب ــاد و... را ج ــینی و اعتی ــرت و حاشیه‌نش مهاج

نمی‌شــود. 

کشــورهایی را کــه در ایــن زمینــه تغییــر کرده‌انــد ببینیــد. بــه بنــگلادش، 

ببرهــای آســیای جنوب‌شــرقی، کشــورهای حاشــیه جنوبــی خلیج‌فــارس 

و احتمــالا عــراق توجــه کنیــد. مــن تلاش‌هــای خــرد را انــکار نمی‌کنــم و 

درســت اســت کــه تغییــرات اجتماعــی انــدک هســتند و نــگاه تغییــر صفــر 

ــر  ــا تغیی ــا آن چیزه ــد ت ــد رخ ده ــزی بای ــا چی ــت ام ــط اس ــدی غل ــا ص ت

ــزاران  ــان کارگ ــا هم ــاه و ب ــان ش ــا هم ــر ب ــاله امیرکبی ــد. دوره سه‌س کنن

و بــا همــان ســفیر روس و انگلیــس، روح دیگــری بــه فضــا تزریــق شــد و 

درواقــع امیرکبیــر انقــاب از بــالا انجــام داد، بنابراین چنیــن دولتی ذره‌ذره 

ایجــاد نمی‌شــود و بخشــی از آن هــم رویاســت کــه ایجــاد شــود؛ رویایــی 

کــه بایــد همــه داشــته باشــند و آن کار ادبیــات اســت کــه ایجــادش کنــد. 

 

  ادبیات هنری اثر‌گذار اســت

منظــور مــا از داســتان صرفــا قالــب غربــی آن نیســت. داســتان لزومــا در 

رمــان نیســت، بلکــه چــه داســتان‌های عامیانــه و چــه اشــعاری می‌تواننــد 

در ایــن فضــا مطــرح شــوند و می‌تــوان شــاهنامه را یکــی از مصداق‌هــای 

ایــن موضــوع دانســت کــه در آن نقــال داســتانی تعریــف  و از ایــن طریــق 

مــردم را ســرگرم می‌کنــد. در ادامــه بــرای تکمیــل پاســخ خــود بــه مولفــه 

ــه  ــد ک ــاره کرده‌ان ــات اش ــرد ادبی ــن کارک ــوان اصلی‌تری ــذاری به‌عن اثرگ

مســاله ایــن اســت کــه مــا بیــان خودمــان را بگوییــم، یعنــی روی رمــان 

اصــرار نکنیــم. مــا از وقایــع مهمــی کــه ‌توانســته‌اند اثرگــذار باشــند، بایــد 

صحبــت کنیــم، ادبیــات بایــد اثرگــذار باشــد. همیشــه فقــط ایــن نیســت 

کــه بگوییــم »بــوی جــوی مولیــان آیــد همــی« کــه شــاه را تــا بخــارا ببــرد. 

الان جــوی مولیــان انــدازه همیــن جــوی خیابــان ولی‌عصــر اســت، ولــی 

ــه  ــد ک ــی کن ــاه را راض ــاد و ش ــتی ایج ــر درس ــته تصوی ــان توانس در آن زم

بعــد از چنــد مــاه بالاخــره برگــردد. قاعدتــا منظــور مــن از تاثیــر ادبیــات، 

ایــن نیســت، بلکــه بــا آن نگاهــی کــه شــما می‌گوییــد، مــا منظورمــان هنــر 

اســت. ایــن هنــر می‌توانــد شــعر باشــد؛ بــا همــان تعبیــری کــه دیگــران 

می‌گوینــد. ارتبــاط بیــن اشــعار و ابیــات می‌توانــد متفــاوت باشــد؛ مثــا 

ادبیــات ســعدی، ادبیــات تعلیمــی اســت، بنابرایــن اصــرار نداریــم آنچــه 

دربــاره هنــر می‌گوییــم حتمــا چنیــن چیــزی باشــد امــا ‌بعضــی چیزهــا بــا 

جامعــه مــا ســازگارترند. مــن می‌گویــم شــما چــه اصــراری داریــد کــه بیــن 

ــفاهی‌تر  ــه‌ای ش ــت جامع ــن اس ــا ممک ــید. م ــرز بکش ــی م ــا نقاش ــعر ی ش

یــا شــنیداری‌تر باشــیم تــا خواندنــی، همان‌طــور کــه می‌بینیــد الان 

چقــدر کتاب‌هــای صوتــی رایــج شــده‌اند. چــه اشــکالی دارد شــما کلیــدر 

را به‌جــای خوانــدن، بشــنوید. حــرف مــن ایــن اســت کــه مســاله ادبیــات 

اســت و اگــر عنصــر اصلــی ادبیــات را تخیــل بگیریــم، ایــن تخیــل می‌توانــد 

یــک تصویــر درســت کنــد یــا یــک موســیقی یــا شــعر یــا رمــان. بــه نظــرم 

اینهــا تفاوتــی ندارنــد.

ادبیاتی غنی برای هویت‌سازی

کنش جمعی جدیت می‌خواهد 

گاهی مشترک لازم است برای مهار قدرت آ

اتفاقات پاییز سال گذشته
مصداق تاثیر امر ادبی بر اجتماع است

تابه‌حال به کارکرد اندیشکده‌هایی مانند خانه اندیشه‌ورزان فکر کرده‌اید؟ با 

وجود تعدد زیاد معضلات و مشکلات اجتماع، اصلا اینکه چند اندیشمند حوزه 

علوم انسانی دور هم جمع شوند و گفت‌وگو کنند، چه خروجی‌ای برای جامعه 

خواهد داشت؟ شاید بررسی تمام جلسات خانه اندیشه‌ورزان مهم نباشد، اما 

چندی قبل میزگردی با حضور مسعود کوثری و محمدرضا جوادی‌یگانه در این 

خانه برگزار شد و موضوع این جلسه آنقدر اهمیت دارد که بخواهیم به نظرات 

دانشکده  اساتید  از  نفر  دو  این  بپردازیم.  مبسوط  به‌طور  آن  در  مطرح‌شده 

با اینکه اساسا ادبیات و امر ادبی  علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در رابطه 

چه ارتباطی با اجتماع و کنش جمعی دارند، به گفت‌وگو پرداختند. از دیرباز، 

شاهنامه‌اش  و  فردوسی  مثلا  داشتیم،  فارسی  ادبیات  به  ویژه‌ای  اهتمام  ما 

از  می‌کنیم،  تعریف  را  خود  ایرانی  هویت  آن،  ذیل  ما  و  است  ادبی  اثری  که 

قضا همین مساله هم برای بسیاری از کشورها که از این سنت ادبی بی‌بهره 

با  مواجهه‌اش  از  داستانی  فروغی  مثلا  بوده.  حسرت  و  رشک  مایه  هستند، 

مانند  شخصی  هم  ما  کاش  بود  گفته  او  به  آتاتورک  که  می‌کرد  نقل  آتاتورک 

فردوسی در ادبیات خود داشتیم تا از طریق آثار او هویت ملی‌مان را بازسازی 

با پیچیدگی  آیا هنوز هم  با این اصالتی که منابع ادبی ما دارند،  کنیم. حالا 

جهان مدرن و معضلات پیچیده اجتماعی موجود، می‌توان از این منبع برای 

هویت‌سازی یا هدایت کنش جمعی بهره برد یا نه؟ 

فاطمه بریمانی‌ورندی
خبرنگار گروه سیاست

گزارش »فرهیختگان« از نشست ادبیات فارسی و حل مسائل اجتماعی 
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